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محمد ولیان‌پور    سند چشم‌انداز جمهوری‌ اسلامی ایران 
در افق 1404، سندی بود که سیزدهم آبان ۱۳۸۲ در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تا افق توسعه 
کشور در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی را تا سال 1404، یعنی سال جاری به تصویر 
بکشد. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار 
برنامه توسعه پنج‌ساله انجام شد و سومین هفته آبان‌ماه هر 
سال به عنوان »هفته پاسداشت سند چشم‌انداز« نام گرفت.
سند چشم‌انداز، یک سند بالادستی است که توسط بازوی 
مشورتی رهبر معظم انقلاب به تصویب رسید و توسط ایشان 
ابلاغ شد. این سند صرفاً یک توصیف و تصویر از آینده است 
و شامل برنامه‌های اجرایی نیست. برنامه‌های اجرایی برای 
رسیدن به این تصویر را قوای اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در 
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سالانه تصویب و اجرا 

می‌کنند.تصویری که سند چشم‌انداز ترسیم کرده، تصویری 
مترقی و مطلوب از ایــران است که احتمالاً هر ایرانی آگاهی 
آن را تأیید خواهد کرد: »توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات 
فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی 
و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری 
دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و 
حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی«. 
 اما تصویب و ابلاغ سند تک‌برگی چشم‌انداز، تنها قدم اول 

پای گذاردن در این مسیر ‌20ساله بود و همه‌ چیز به گام‌های 
پیاپی بعدی در برنامه‌ریزی‌ها و عزم و تلاش ملی، از فرد فرد مردم 
کشور تا دولتمردان وابسته بود تا چنین تصویری بر بوم ایران 

عزیز نقش ببندد.
خطاب‌های رهبر معظم انقلاب به دولــت‌هــا در سال‌های 
مختلف مشحون بود از بیم و امیدها نسبت به آینده ایران و 

چشم‌اندازی که برایش ترسیم کرده بودند:
»سفارش اول ما مسئله سند چشم‌انداز اســـت.../ سند 

چشم‌انداز، برنامه کلان 20ساله مــاســت.../ ما معتقدیم 
این چشم‌انداز، تحقق‌یافتنی است؛ اما باید برنامه‌ریزی و راه 
حرکت را پیدا کرد.../ این مسئولیت یکایک شما آقایانی است 
که در رأس دستگاه‌های اجرایی قرار دارید.../ این یک مسئله 
فرادولتی است؛ مال این دولت و آن دولت و این سیاست و آن 
سیاست و این جریان و آن جریان نیست!.../ آنچه در این 
سند گفته شده، تعارف نیست! باید در همه برنامه‌ریزی‌ها مورد 
ملاحظه قرار بدهید و نگذارید زاویه بخورد!.../ مرتباً رصد کنید 
که معلوم شود چقدر پیش رفته‌ایم و چقدر به آن اهداف نزدیک 
شده‌ایم.../ دستگاه‌های نظارتی را فعال کنید تا ببینیم برنامه‌ها 
و سیاست‌ها چقدر جلو رفته، این ‌جور نباشد که سال دهم سند 
چشم‌انداز، نگاه کنیم و ببینیم پیشرفتی نکرده‌ایم!.../ خیال 
می‌کنید کشورهای دیگر همین ‌طور ایستاده‌اند که ما جلو 
برویم و آن‌ها حرکت نکنند؟ آن‌ها هم دارند حرکت می‌کنند!... 
اگر وسط راه همت من و شما سست شود، نمی‌رسیم! من از 

این بیمناکم!«. 
حالا در آبان 1404 پس از چهار برنامه پنج‌ساله توسعه و 20سال 
برنامه و بودجه‌ریزی سالانه، به خط پایان این سند راهبردی 
رسیده‌ایم و در همان چشم‌انداز موعود ایستاده‌ایم؛ با همه 

فرازها و فرودها و ضعف‌ها و قوت‌ها.
آنچه در نگاهی کلی از آمارها و ارزیابی‌های غیررسمی برداشت 
می‌شود این است که در بسیاری از عرصه‌ها توفیق چندانی 
حاصل نشده و وضعیت فعلی فاصله زیادی با اهداف ترسیم‌ 
شده دارد؛ چه در مسئولیت‌های مربوط به دولت‌ها و چه در 
مسائل بنیادینی که تداومش در همه دولت‌ها نشان از فرادولتی 
بودن آن‌ها دارد. با این ‌حال این مقال جایی برای ارزیابی این سند 
نیست و بررسی آن مجال تحقیق گسترده‌تری را می‌طلبد.اما 
این ‌را قاطعانه می‌توان توقع داشت و مطالبه کرد که در افق 1404 
از کنار چشم‌اندازش به راحتی عبور نکنیم و سندی به این پایه 
از اهمیت که قرار بود 20سال از عمر یک کشور را راهبری کند، 
بدون ارزیابی و حساب‌کشی به بایگانی سپرده نشود. موفقیت 
فردای ما در گرو بازبینی گذشته و تبدیل فرازها و فرودهایش به 
»تجربه« است. تجربه‌ای که هر افق دیگری برای آینده کشور 

باید بر آن استوار باشد.
دو روز پیش بود که رهبر فرزانه انقلاب خطاب به جوانان گفتند: 
»آشنایی خودتان را از مسائل اساسیِ سیاسیِ امروز و دیروز و 
فردای کشور افزایش بدهید؛ راجع به گذشته کشور و حوادثی 
که اتفاق افتاده، آنجایی که ضرر کردیم، آنجایی که سود بردیم، 
آنجایی که ضعف نشان دادیم، آنجایی که قوت نشان دادیم و 
نتایج هر کدام از این‌ها را به معنای واقعی کلمه بررسی کنید...«. 

بازخوانی سندی که قرار بود در 20 سال افق‌های توسعه کشور را  تا امسال به تصویر بکشد

چشم‌اندازی که »تجربه« شد 

گزارش

بررسی اهمیت سفر رئیس‌مجلس به اسلام‌آباد در گفت‌وگو با دو نفر از هیئت همراه

جزئیات سفر مهم قالیباف به پاکستان  
سیدحسین حسینی        سفر سه‌روزه محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس شــورای اسلامی به پاکستان، به دعوت 
رسمی »ایاز صادق« رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح 
امــروز در رأس هیئتی از نمایندگان مجلس آغاز خواهد 
شد؛ سفری که در چارچوب تقویت پیوندهای پارلمانی و 
هم‌افزایی سیاسی میان تهران و اسلام‌آباد ارزیابی می‌شود. 
در همین ارتباط، روزنامه قدس در گفت‌وگویی اختصاصی 
با دو تن از اعضای هیئت همراه، جزئیات بیشتری از اهداف 

و محورهای این سفر را بررسی کرده است.

گامی در تقویت همگرایی منطقه‌ای■
»فداحسین مالکی« عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
در گفت‌وگو با روزنامه قدس با اشاره به 
اهمیت روابط تاریخی و راهبردی تهران 
و اسلام‌آباد، این سفر را در چارچوب تقویت همکاری‌های 
دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای ارزیابی کرد. او با بیان 
اینکه پاکستان شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران 
محسوب می‌شود، افزود: روابط دو کشور بر پایه مشترکات 

فرهنگی، تاریخی و مذهبی عمیقی شکل گرفته و همواره 
در سطوح مختلف سیاسی و پارلمانی دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این سفر نیز رئیس‌جمهور 
محترم، پس از جنگ ۱۲روزه به پاکستان رفتند که این سفر 
نتایج مثبتی در پی داشت و اکنون سفر آقای دکتر قالیباف 

می‌تواند گام مؤثری در تداوم آن مسیر باشد.
به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محورهای 
اصلی این سفر علاوه بر گسترش روابط دوجانبه، شامل 
بررسی مسائل مرزی، توسعه مبادلات اقتصادی و ارتقای 
همکاری‌های منطقه‌ای است. مالکی افــزود: با توجه به 
ــران و بندر کراچی در  موقعیت ممتاز بندر چابهار در ای
پاکستان، فرصت‌های بزرگی برای همکاری اقتصادی میان 
دو کشور وجود دارد. البته در کنار آن باید موضوع ناامنی‌های 
مرزی نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تاکنون 
خسارت‌های سنگینی از سوی گروهک‌های تروریستی به 

استان سیستان و بلوچستان و نقاط مرزی کشورمان وارد 
شده است.مالکی در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی‌ها 
درخصوص خرید جنگنده یا تجهیزات نظامی از پاکستان، 
تأکید کرد: چنین موضوعاتی در حوزه روابط نظامی دوجانبه 
مورد بررسی فنی و تخصصی قرار می‌گیرد و در دستور کار 
مستقیم این سفر قرار ندارد، هر چند همکاری‌های دفاعی 
و امنیتی همواره یکی از محورهای گفت‌وگو میان مسئولان 

دو کشور بوده است.

پیوندهای اجتماعی ایران و پاکستان■
فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی مجلس و یکی از اعضای 
هیئت همراه رئیس مجلس در سفر 
پاکستان، در گفت‌وگو با قدس، اهمیت 
این سفر را در چارچوب توسعه همکاری‌های دوجانبه و 

تقویت ارتباطات با همسایگان مورد تأکید قرار داد. 
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعمیق 
روابط با همسایگان گفت: پاکستان یکی از همسایه‌های 
خوب ایــران است و در جریان جنگ ۱۲روزه نیز مواضع 
مثبت و همکاری‌های خوبی با کشور ما داشــت.  هر چه 
روابط دو کشور مستحکم‌تر شود، اهداف سیاسی، امنیتی، 

اقتصادی و اجتماعی بیشتری حاصل خواهد شد.
ــاره بــه قــرابــت‌هــای فرهنگی و تاریخی میان دو  او بــا اشـ
ملت افــزود: در زمینه مبادلات اقتصادی، ایران صادرات 
محصولات پتروشیمی و گاز خود را به پاکستان دارد و از 
سوی دیگر برخی محصولات کشاورزی از آن کشور وارد 
می‌شود. با عمق بخشیدن به این روابط، زمینه‌های فعالیت 

اقتصادی و تعاملات اجتماعی بیشتر فراهم خواهد شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس همچنین با تأکید بر 
اهمیت مرزهای مشترک و ضرورت تقویت امنیت در این 
مناطق، گفت: موضوعات مــرزی، مبادلات اقتصادی و 
مسائل امنیتی و فرهنگی از محورهای اصلی مذاکرات با 
مقامات پاکستانی است و بدون شک ثمرات این تعاملات 

برای دو ملت مثبت و سازنده خواهد بود.

فراخبر

اینکه متولیان اطلاع‌رسانی‌های رسمی با هم هماهنگ باشند، توقع زیادی است؟

آشفته‌بازار سخنگویی!  
هدایت جاوید         البته که از قدیم گفته‌اند حرف باد هواست، اما ظاهراً این 
موضوع در کشور ما بیشتر از هر جای دیگری به واقعیت نزدیک است؛ چرا که 
ندیده‌ایم مسئولی به سبب اظهارات نادرست و ضد و نقیض خود در مقاطع 
مختلف مؤاخذه شــود؛ چه برسد به آنکه مــورد بازخواست قــرار گیرد یا مثلاً 
عذرخواهی کند. بیان اطلاعات حاشیه‌ساز اگر از سوی مسئولان سطح پایین 
صورت گیرد، شاید بتوان آن را توجیه کرد ولی وقتی از سوی سخنگوی برخی 

نهاد‌های حاکمیتی انجام شود چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟
به نحوه انتشار یک خبر از سوی دو سخنگوی دولت و وزارت خارجه توجه کنید. 
سخنگوی دولت سه روز پیش در محضر رسانه‌ها به صراحت اعلام کرد »ایران 

پیام‌هایی از دولت ترامپ برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است«. هنوز 
خبر مذکور در رسانه‌ها در حال دست به دست شدن بود که سخنگوی وزارت 
خارجه در یک موضع‌گیری کاملاً متفاوت گفت »جمهوری اسلامی هیچ پیامی 

از آمریکایی‌ها در عمان نگرفته است!«. 
در تعریف معمول روابط عمومی‌ها و در رأس آن سخنگویان این نهاد‌ها، به عنوان 
مرجع اطلاع‌رسانی، حلقه وصل میان ساختار متبوع خود، رسانه‌ها و شهروندان 
هستند و دقیقاً باید بدانند چه می‌کنند و چه می‌گویند. با توجه به این وظیفه 
و هدف‌گذاری طبیعتاً حتی هیچ‌ گونه لغزش زبانی هم از سوی آن‌ها پذیرفتنی 
نیست چه برسد به اینکه بخواهند به هر دلیلی اخبار غیرصحیحی را روایت 

کنند. نوع اطلاع‌رسانی سخنگویان دولت و وزارت خارجه در مورد اخیر مشت 
نمونه خروار بوده و لازم است برای مدیریت این نوع اظهارات هر چه سریع‌تر 
تدبیری ‌اندیشیده شود؛ چراکه هزینه آن بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های داخلی 
و جدی نگرفتن آن‌هاست. اینکه منابع داخلی مرجعیت خبری را از دست داده و 
مردم ما برای شنیدن اخبار به سراغ رسانه‌های بیگانه ‌می‌روند یک سر آن به همین 

نوع عملکرد بازمی‌گردد. 
وقتی سخنگوهای دو نهاد نمی‌توانند در مورد یک اتفاق روایت درستی بدهند 
دیگر باید تا ته ماجرا را خواند. وقت آن است که به این چرخه معیوب پایان داده و 

جلو سوختن و دود شدن بیش از پیش سرمایه‌های اجتماعی را بگیریم.

حالا در آبان 1404 پس از چهار برنامه پنج‌ساله توسعه و 20سال 
برنامه و بودجه‌ریزی سالانه، به خط پایان این سند راهبردی 
رسیده‌ایم؛ با همه فرازها و فرودها و ضعف‌ها و قوت‌ها
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ستاد کل نیروهای مسلح: 

افراد ناآگاه اظهار نظر نکنند
گروه سیاسی    ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام 
کرد هر گونه اظهار نظر در رابطه با همکاری‌های نظامی و دفاعی ایران با 

سایر کشورها بی‌اعتبار است. 
بنا بر آنچه رسانه‌ها نوشته‌اند، در پی اظهارات برخی از افراد ناآگاه، بدون 
اطلاع و فاقد مسئولیت در نیروهای مسلح، مرکز ارتباطات ستاد کل 
نیروهای مسلح اعلام کرد: هر گونه اظهار نظر در رابطه با همکاری‌های 
نظامی و دفاعی با سایر کشورها از جمله خرید یا فروش تجهیزات و 
تسلیحات، فاقد وجاهت و اعتبار بوده و از رسانه‌ها انتظار می‌رود بدون 
هماهنگی با این مرکز از انعکاس و انتشار این گونه اخبار و اطلاعات 
خودداری کنند. به نظر می‌رسد این اطلاعیه در واکنش به گفته‌های 
یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی باشد که روز گذشته 
در یک نشست پرسش و پاسخ دانشجویی ادعاهایی را در رابطه با 
همکاری‌های نظامی دو کشور روسیه و چین با ایران، مطرح کرده بود. 

امیرحسین ثابتی، نماینده تهران گفته بود: پس از جنگ مفصل با 
یکسری از نماینده‌ها رفتم در چند دستگاه و با دوستان وزارت دفاع و 
برنامه و بودجه صحبت کردم. جالب است این را بدانید. این را اتفاقاً 
جایی گفتم و دیدم یک عده‌ یا از روی قصد و غرض یا از روی ناآگاهی 
شروع کردند به ما حمله‌ کردن؛ که آقا این‌ها چینی هستند، روسی 
هستند، این‌ها وکیل‌ مدافع چین و روسیه هستند. نه، این‌ها نیست. 
عزیزان بدانید ما سلاحی نبوده که از چین و روسیه، در این مدت 
بخواهیم و آن‌ها به ما نداده باشند. یک بخشی هم که به ما نداده‌اند، 
چون پولشان را نداده‌ایم... هیچ خط قرمزی، نه چین و نه روسیه برای 
ما نگذاشته‌اند. و این را به شما بگویم که در روز چهارم جنگ، یکسری 

سامانه هوایی هم ما از چین تحویل گرفته‌ایم. 

 13 آبان‌های دیگر 
ذیل راهبرد »باید قوی شویم«

فرقی نمی‌کند امروز، »دانشجویان پیرو خط امام)ره(«، همان بالارفتگان 
از دیوار سفارت آمریکا؛ یا به ‌عبارتی دقیق‌تر، تسخیرکنندگان لانه‌ 
جاسوسی، چه حسی راجع به آن کنش انقلابی داشته باشند! ما از 
آن‌ها به »غایت« متشکریم... اما چرا؟ ما چه پدرکشتگی با ایالات 
متحده داریم؟ مشکل از کجا شروع شده؟ چرا هیچ‌ گاه یک تعامل 

واقعی میان ما و »ابرقدرت« شکل نگرفته است؟
پاسخ را باید در همین پرسش جست‌وجو کرد؛ آنجا که قدرتی درجه 
اول، در نظام بین‌المللی بنیان گذاشته شده بر مبانی »مادی«، خود را 
محق و مستحق فرمانبری دانسته و هیچ‌ گونه ساز مخالفی را برنتافته 
و هر گرایش، جنبش، حزب یا شخصیتی که به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم، کسب، حفظ و توسعه‌ منافع و علائق آمریکایی در 
سراسر گیتی را به چالش می‌کشد، به هر روشی که شده، باید از میان 
برداشته شود. از این ‌رو، هر صدای مخالف یا دست‌کم منتقدی از 
ایالات متحده که در هر گوشه از جهان شنیده می‌شود، صرفاً از این 
جهت است که به هر دلیلی، آمریکا موفق به خفه ‌کردن آن نشده 
و نه اینکه نخواسته باشد.در واقع، امپراتور در نظام امپریالیستی، 
رابطه »برهّ« و »گرگ« می‌خواهد یا »گاو شیرده« و »گاودار«! در این 
میان، ما نخواستیم جزئی از گروه برهّ‌ها یا چون نمونه‌های معاصر، گاو 
شیرده یانکی‌ها باشیم و مشکل از همین ‌جا شروع شد. ما خود را به 
سرچشمه‌ بی‌نهایت قدرت متصل یافتیم و آن ‌گاه که ندای توحید 
»خمینی کبیر« به شعار روزمره انقلابیون از 1342 تا به همین امروز 

بدل شد، »عمو سام« فهمیده بود که »این یکی فرق می‌کند!«.
ما برای کوتاه کردن دست مستکبران و استثمارگران از ایران عزیز خود، 
ابهت شیطان را لگدمال کردیم و بابت آن، دست‌بوس دلیرمردان و 
شیرزنانی هستیم که این صفحه از تاریخ را به نام خود رقم زدند و امامی 
که پشت فرزندان خود ایستاد و اجازه قربانی کردن این دستاورد بزرگ 

را نداد و امروز، ماییم و 13 آبان‌هایی دیگر! 
آنجا که لازم است کمر همت بسته و یک بار برای همیشه، سفارت 
ناکارآمدی و ناامیدی، سفارت اختلاف و تفرقه، سفارت نگاه به بیرون 
و غفلت از خود را تسخیر کنیم که همانا، شعبه‌های دیگر همان لانه‌ 

شیطانی‌اند.
فراموش نمی‌کنیم جنایات مستمر آمریکای جنایت‌پیشه علیه مردم 
ایران؛ از کودتای 28 مرداد تا هم‌دستی و هم‌پالگی با ساواک علیه مردم 
ایران در جریان انقلاب، از پناه دادن به شاه خائن تا بلوکه و سرقت 
دارایی‌های ملی ایرانیان، از حمایت همه‌جانبه از رژیم بعثی در جنگ 
علیه مردم ایران تا حصر اقتصادی و تحریم، تا همین خباثت اخیر 
و حمله‌ مستقیم به خاک ایران! فراموش نمی‌کنیم و نمی‌بخشیم و 
ذیل راهبرد اساسی »باید قوی شویم«، با تکیه بر اصل اصولی اتحاد، 
روزگاری را به چشم خواهیم دید که جمهوری اسلامی ایران باقی است 

و استوار و آن لحاف 50تکه از هم گسسته؛ باذن‌الله.

یادداشت
مجتبی خاتونی 

فراخبر

تحلیل مؤسسه افکار از خطاهای راهبردی رژیم صهیونیستی در جنگ 12روزه

ایران را درست نشناخته بودند
میراحمدرضا مشرف        در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها در مورد وقوع درگیری‌های 
تازه حاصل از جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی همچنان مطرح است، بحث‌ها و 
تحلیل‌ها در مورد نتایج جنگ ۱۲روزه و پیامد‌های آن نیز کماکان استمرار دارد. در 
همین راستا‌ اندیشکده »افکار« )Afkar( وابسته به »شورای خاورمیانه در امور 
جهانی« اخیراً تحلیلی در ارتباط با جنگ ۱۲روزه منتشر کرده که در آن، توجه 
ویژه‌ای به خطا‌های محاسباتی و باور‌های غلط رژیم صهیونیستی نسبت به مردم 

ایران و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. 

3 پیامد مهم محاسبات راهبردی غلط اسرائیل■
تحلیلگر ‌اندیشکده افکار باور دارد که ممکن است این جنگ در نگاه نخست یک 
داستان موفقیت‌آمیز برای اسرائیل به نظر برسد، اما با وجود برخی موفقیت‌های 

تاکتیکی، ممکن است بذر نابودی راهبردی خود را کاشته باشد.
اما چالش اصلی، در یکسری محاسبات نمایشی و ساده‌لوحانه از جانب 
اسرائیل بود؛ اینکه در بحبوحه یک جنگ تمام‌عیار، میلیون‌ها شهروند ایرانی 

نارضایتی‌های داخلی را بر بقای ملی برتری داده و خود را به ابزاری برای تجزیه 
کشورشان تبدیل کنند. اما در برابر این تصور ساده‌لوحانه، آنچه آشکار شد موجی 
از همبستگی ملی بود. این انرژی ملی جمعی اگر نگوییم سنگ بنای تاب‌آوری 
ملی ایران در طول جنگ را پی‌ریزی کرد، همراه با ضدحملات دقیق موشکی ایران، 
نقشی محوری در مختل کردن ماشین‌آلات اسرائیل ایفا کرد. در این شرایط و 
در صورت تکرار دور دیگری از رویارویی نظامی ایران و اسرائیل، رهبران جمهوری 
اسلامی می‌توانند از گنجینه بزرگی از انعطاف‌پذیری ملی بهره گیرند؛ همان 

گنجینه‌ای که کسی جز رهبران اسرائیل آن را آشکار نکرده‌اند.
دستیابی به خودآگاهی در حوزه امنیت ملی دومین موردی است که از سوی 
تحلیلگر ‌اندیشکده افکار به عنوان پیامد مهم جنگ ۱۲روزه برای ایران مورد 

توجه قرار می‌گیرد؛ این جنگ موجب شد بار دیگر بحث دفاع ملی به عنوان یک 
ضرورت وجودی ملموس در اذهان عمومی ارتقا یابد. نتیجه عمومی افزایش 
حمایت همگانی از تقویت پدافند هوایی، تأکید بر نوسازی ناوگان هوایی و 
گسترش برنامه موشکی بوده است. این جنگ درک کشور از تهدیدهای امنیتی 
را هم تغییر داد. در واقع جنگ ۱۲روزه به مردم نشان داد ایالات متحده و اسرائیل 
هم ظرفیت و هم تمایل آسیب‌رسانی نه تنها به نظام، بلکه عموم ایرانیان را دارند.

تسهیل پیشروی ایران به سمت »ابهام هسته‌ای«■
اما سومین و شاید مهم‌ترین پیامد مورد توجه در تحلیل ‌اندیشکده افکار، به 
مسئله هسته‌ای ایران اشاره دارد. بر این اساس اگر چه اسرائیل در ایجاد شرایطی 

برای حمله محدود آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران موفق عمل کرد، اما در نهایت 
با تسهیل پیشروی ایران به سمت »ابهام هسته‌ای«، موضع راهبردی بلندمدت 
اسرائیل در قبال ایران را به نابودی کشانده است. به گفته تئودور پوستول، استاد 
دانشگاه »ام‌آی‌تی«، این حملات علاوه بر آنکه ایران را به کاهش شدید همکاری 
خود با آژانــس انــرژی اتمی وادار کرد، اسرائیل را هم در رابطه با فعالیت‌های 
هسته‌ای ایران بیشتر در تاریکی فرو برد. اگر چه پوستول در این تحلیل و برخلاف 
مواضع رسمی جمهوری اسلامی، اصرار دارد ایران را در شرایط یکی از »کشور‌های 
دارای سلاح هسته‌ای اعلام نشده« قرار دهد، اما نکته مهم آن است که وی راهبرد 
ابهام هسته‌ای کنونی ایران را همان سیاستی می‌داند که خود اسرائیل در چند 
دهه گذشته دنباله‌رو آن بوده است. تحلیل ‌، با این نتیجه‌گیری خاتمه پیدا می‌کند 
که نباید جای تعجب باشد اگر بگوییم اسرائیلی‌ها ایران را آن طور که مدعی آن 
هستند، نمی‌شناسند. اکنون و در شرایطی که احتمال وقوع درگیری دیگری وجود 
دارد، این پرسش مطرح است که آیا رهبران اسرائیل از اشتباه‌های خود درس 

گرفته‌اند و یا قرار است دوباره آن را تکرار کنند؟


